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به علت فقدان احزاب سیاسی، اتحادیه ها، تشکیلات زنان و اجتماعات جوانان و غیره...، تقریباً درک درستی از 
سیاست و عمل سیاسی نمی تواند در جامعه ما وجود داشته باشد، پس ویژگی چنین جامعه ای نامشخص بودن 

همه چیز و همه کس است! در چنین شرایطی است که وقتی من نویسنده درباره رانتی شدن امر کاغذ که به شغل ام 
مربوط است، حرف می زنم، شما تلقی سیاسی پیدا می کنید، یا وقتی می نویسم تحریم بد است، چون یقین دارم 

تحریم ملت را ازپا درمی آورد و جیب سارقین را انباشته تر می کند، شما تصور می کنید این یک عمل سیاسی است! 
و مورد بسیار مهم دیگر، وقتی من مویه می کنم در قتل )شهادت( قاسم سلیمانی، چون نمی دانید که من نسبت به 

قتل و اعدام های همه افسران مملکت مویه کرده ام و سخنان سخت گفته ام.

نویسنده مشهور ایران در گفت وگو با روزنامه خبر جنوب درباره موضعگیری هایش در چند سال اخیر گفت.

محمود دولت آبادی: درک درستی از سیاست و عمل سیاسی در 
جامعه ما وجود ندارد

روز بیست و نهم ماه رمضان

ای اولین شنونده درد دل ها 
و شکوه ها؛

و ای آنکه هرکس و هر چیز،  در برابر عظمت 
وجــودت حقیر و ناچیز اســت! نکنــد از اینکه 
شــکرگزار نعمت های فــراوان تو نیســتم مرا 
از آنهــا محــروم کنــى. نکنــد ناسپاســى های 
من باعــث شــوند که نخواهــى دعاهــای مرا 
بشــنوی. نکند از اینکه میهمان خوبى برایت 
نبوده ام دســت رد به سینه من بگذاری و مرا 
از خودت دور کنى. ای کســى که انسان ها را به 
آرزوهایشــان مى رســاند،  در بیست و نهمین 
روز از ضیافتى که برایمان تــدارک دیده ای از 
تو مى خواهم یاریم کنى تا آرزوهای دور و دراز 
مــرا از تــو دور نکند و خورشــید رحمــت و لطف 
بى اندازه ات در روزهای دیگر نیز همانند ماه رمضان بر ما بتابد. همین.

نِی فِیهِ بِالرَّحْمَة وَ ارْزُقْنِی فِیهِ التَّوْفِیقَ  اللَّهُمَّ غَشِّ
ــرْ قَلْبِی مِنْ غَیاهِــبِ التُّهَمَة یا  وَ الْعِصْمَــة وَ طَهِّ

رَحِیما بِعِبَادِةِ الْمُؤْمِنِینَ

خدایــا مــرا در ایــن مــاه بــا رحمتــت فروگیــر 
از  و  کــن  توفیــق و خــود نگهــداری نصیبــم  و 
تیرگى هــای تهمــت دلــم را پــاک گــردان، ای 

مهربان به بندگان با ایمان.

دعای روز بیست و نهم
ماه مبارک رمضان

 عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

 یک دقیقه 
با خدا

عید است و ابروی همچون 
هلال دوست

روزمــاه  آخریــن  زیــاد،   احتمــال  امروزبــه 
مبــارک رمضــان اســت. روزی که غــروب آن از 
میهمانسرای الهى خارج مى شــویم. روزی که 
از ضیافــت و میهمانــى خــاص و ویــژه خدای 
رئوف و مهربان باید خداحافظى کنیم. توصیه 
شــده امروزهرگاه نشــاط لازم وجود داشــت، با 
مــاه رمضان وداع کنیــم، خداحافظى و وداعى 
جانانه، همچــون وداع با دوســت مهربانى که 
خیلى پربرکت و ایام آن ایام خیلى خوبى بود. 
مــا در میهمانى ای هســتیم کــه مى خواهیم از 
آن خارج شویم. این میهمانى باعث نجات ما 
از آتش جهنــم بود. باعث افزایــش نورانیت و 
ریزش فیوضات پروردگار بود. شــب قدر داشــت، 
شــب مبارکــى کــه خداونــد در آن شــب بنــدگان 
گنهــکارش رامى آمرزد. ماهى که ســحرخیزی داشــت، ابوحمزه ثمالى 
داشت، افطار داشت، مناجات داشت، دعای سحر داشت و بالاخره توبه 
داشــت. وداع بــا ماه مبــارک رمضان آن گونه کــه در دعای چهل و پنجم 
صحیفه ســجادیه یا دعای مکارم الاخلاق آمده، خوب اســت، ولى وداع 
لَامُ عَلَیک مِنْ قَرِینٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً وَ  باید براستى و جانانه باشد. »السَّ
افَْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً وَ مَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ « سلام و خداحافظى با تو ای ماهى 
که ان شاءالله بار دیگر ما را سال های آینده در خودت ببینى، هرچند فراق 
تو برای ما ســخت اســت و تا بودی عظمت و جلالت ســاعات و دقایقت 
برای ما زیبا بود. برای وداع با ماه مبارک رمضان دعاهایى وارد شده است 
که جابربن عبدالله انصاری یکى از صحابه پیامبر)ص( مى گوید: جمعه 
آخر ماه رمضانى رفتم خدمت پیامبر خدا)ص(، حضرت چون نگاهشان 
بــه من افتاد، فرمودنــد وداع کن با ماه رمضــان و بگو؛»الَلّهُــمَّ لا تَجْعَلْهُ 
آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِیامِنــا ایِاهُ فَاِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنى مَرْحُوما وَلا تَجْعَلنى 
مَحْرُومــا« )خدایــا این ماه را مــاه آخــر روزه داری ما قرارمــده و اگر چنین 
خواهى کرد، پس مرا از کســانى قــرار ده که مورد رحمت تو قرار گرفته اند 
و مرا از محرومین قرار مده( یک ســجده شــکر بســیار بامعنویتى هم به 
جا آوریم. البته بزرگان گفته اند، وداع با ماه رمضان برای کســانى مفهوم 
واقعى دارد که بدرســتى در رمضان بوده اند. روزه واقعى گرفته اند. اما ما 
چه؟! ما که روزه بینابین و بندگى ضعیفى داشته ایم. ما باید بیش از هرچیز 
حســن ظن نســبت به خدا داشــته باشــیم و به رحمت پروردگار امیدوار 
باشــیم. حدیثى از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که نشان مى دهد خداوند 
برای امروز و امشــب بندگانش چه تدارکات بزرگى دیده اســت؛»خداوند 
متعــال در آخر هــر روز از ماه رمضان، به هنگام افطارهزار هزار نفر را و در 
شــب جمعه و روز جمعه این ماه در هر ســاعت، این تعداد را که همگى 
ســزاوار آتش جهنم اند، از آتش آزاد مى کند و هنگامى که آخرین روز ماه 
رمضان فرامى رسد، در آن روز به تعداد کسانى که از اول تا آخر ماه رمضان 
آزاد کرده، بندگان گناهکار خویش را از آتش جهنم آزاد مى کند.« البته این 
اعداد نمادین است شاید اعداد خیلى بیشتر از این هم باشد که خداوند 
بندگانــش را از آتــش رهایى مى بخشــد. چه آنان که از دنیــا رفته اند و چه 
آنان که هنوز در این دنیا هستند. یعنى کسانى که مستحق آتش بودند، هر 
شب هنگام افطار، خداوند جمع بسیاری از آنان را از آتش جهنم نجات 
مى دهد ولى شــب آخر ماه که مى رســد، خداوند به اندازه این ســى شب 
گنهکاران را مى آمرزد. اینها تدارکاتى است که خداوند برای بندگانش در 
این شب و روز عید دیده است. اما با فرارسیدن فطر ما چه کنیم؟ فردا عید 
فطر اســت. روز شــادمانى و اعطای جایزه اســت. خداوند دوست دارد که 
ما با بندگى و عبودیت و خوش گمانى و حسن ظن، ازاو جایزه بخواهیم. 
فرج امام زمانمان را بخواهیم. فرجى برای مستضعفین، برای گرفتاران 
و... را بخواهیم. دراین شب ما مى توانیم از خداوند متعال درخواست های 
بزرگ داشــته باشیم. امام ســجاد مى فرماید: این شب کمتر از شب قدر 
نیست. بنابراین در این شب جدیت داشته باشیم که از خداوند درخواست 
داشته باشیم. از خدا بندگى بخواهیم، از خدا شفای بیماران و رفع بلاهای 
بزرگ از جامعه بشری را بخواهیم. در نماز این روز به خداوند مى گوییم؛ 
»اَسْأَلُک بِحَقِّ هَذَا الْیوْمِ«)خدایا به حق این روز تو را قسم مى دهیم( این 
قدر این روز بزرگ است که خدا را به این روز قسم مى دهیم. »الَّذِی جَعَلْتَهُ 
دٍ صَلَّى الله  لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً« که آن را عید مسلمانان قراردادی »وَ لِمُحَمَّ
عَلَیهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَــرَفاً ]وَ کرَامَة[ وَ مَزِیداً« و برای پیامبر ما امروز ذخیره 
بزرگى است. این روز، روز شرافت است. روزمزید و فزونى نعمت است. روز 
کرامت پیامبر است از این رو گفته اند در آن جامه نو بپوشید، روی خوش و 
عطر گل و گلاب داشــته باشید و بعد از طلوع آفتاب، نمازعید بخوانید و 
قبل از آن فطریه بدهید. همچنین در اعمال امشب احیا و عبادت و بیتوته 
توصیه شــده است. امشــب جا دارد با تفکر، با تضرع با ابتهال از خداوند 
تقاضا کنیم تا اولاً به ما توفیق دهد سال هایى درماه رمضان حضور داشته 
باشــیم. فطر از نظر واژه شناســى از ریشــه فطرت اســت. یعنى انسان در 
این روز یک سنخیتى با روح و فطرت و معنای خودش پیدا مى کند. عید 
عبودیت، عیدی که شیطان و شیطنت در این روز به خاک ذلت مى افتد و 
مسلمین در این روز از جایگاه ویژه ای نزد پروردگارشان برخوردارند. اگرچه 
در حــال خــروج از میهمانى خداوند هســتیم، ولى رحمت الهــى  و رزق و 
عنایات الهى و دعاهای امام زمان)عج( ما را بدرقه مى کنند. این عید سعید 

را برای همه بشریت، مسلمانان و بخصوص مردم ایران مبارک گرداند.

بحران آب جدی است  نیما شاه میری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

پیکــر بیــژن افشــار، بازیگــر 
تئاتــر، ســینما و تلویزیــون، 
قطعــه  در  و  تشــییع  دیــروز 
زهــرا  بهشــت  هنرمنــدان 
به خاک ســپرده شــد. تعــدادی از اعضای 
انجمن بازیگــران خانه تئاتــر مانند بهزاد 
فراهانــی همراه بــا خانواده ایــن بازیگر در 
مراسم خاکسپاری او حضور داشتند. بیژن 
افشــار با ایفای نقش محمد بن اشعث در 
ســریال »مختارنامه« در ذهن مردم مانده 

است.

داوطلبــان  ثبت نــام  آغــاز 
انتخابات ریاست جمهوری 
در وزارت کشــور باعث شــد 
موضوعــات دیگر کمتر مورد توجــه قرار بگیرند 
و بیشتر بحث ها در شبکه های اجتماعى مربوط 
بــه این مســأله باشــد. عکس هــا و فیلم هایى از 
ثبت نــام افــراد مختلــف و بخصــوص کســانى 
کــه با لباس و شــعار خــاص و عجیــب ثبت نام 
کردنــد بازنشــر مى شــد و ثبت نــام چهره هــای 
شــناخته شــده سیاســى هم مورد توجه کاربران 

قــرار گرفــت و دربــاره اش 
نوشتند:  » شــروع شد. تند 
و تنــد عکس بفرســتین که 
ایــن با موتــور اومــد، اون با 
دوچرخــه، ایــن یکى گفت 
یکــى  اون  نابغــه ام،  مــن 
گفت من معمام«، »شما 
کنیــد  توئیــت  الان  کافیــه 
کــه... وارد ســتاد انتخابات 
شــد و یــا... ثبت نــام کــرد. 
و  کانال هــا  همــه  تقریبــاً 
بدون  خبــری  ســایت های 
اینکه ببینن خبر درســته یا 
نــه، کار میکنــن و حتى اگر 

بدونن خبر اشــتباهه هم برنمیــدارن«، »  وزارت 
کشــور اعلام مى کند که بر اســاس رویه سابق در 
حــال ثبت نام کاندیداهاســت. نماینده شــورای 
نگهبان هــم مى گوید فرایند مثــل قبل در حال 
اجراســت.«، » ســخنگوی شــورای نگهبــان بعد 
از پیگیــری خبرنگاران اعــلام کرد که به نماینده 
شــورا تأکیــد کرده انــد مــدارک داوطلبــان را بــر 
اســاس مصوبــه شــورا تحویــل بگیــرد. نماینده 

شــورای نگهبــان در وزارت کشــور مى گویــد مــا 
نقش نظارتى داریم. وزارت کشــور هم مى گوید 
مــا فرایند ثبت نــام را کامل انجــام مى دهیم.«، 
» کاش اینایــى که با کفن و  موتور و کراوات میرن 
ثبت نــام ریاســت جمهــوری بیان اینجــا اکانت 
بســازن دور هــم خــوش باشــیم«، » انتخابــات 
شــروع شــد و  یه عده با قیافه هــا و رفتار عجیب 
و غریــب راه افتــادن ثبت نــام کنــن. کلًا یه عده 
دوســت دارن دیده بشــن. اگه بگــى ثبت نام له 
شــدن زیــر بولــدوزره بازم یــه عده میــان میگن 
بــرای خدمــت بــه مــردم 
کشــورم میــرم این زیــر له 
و لــورده میشــم«، »فردی 
پــوش،  کفــن  ظاهــری  بــا 
قــرآن و عصــا به دســت و 
ایــران  پرچــم  از  ماســکى 
بــه صورت، بــرای ثبت نام 
ریاســت  انتخابــات  در 
وزارت  وارد  جمهــوری 
کشــور شــد. او در توضیــح 
حضور خــود برای ثبت نام 
ریاســت جمهــوری گفــت 
کــه آمده اســت کشــور را از 
دهــد.«،   نجات  مشــکلات 
» اونایــى کــه در ســاعات اولیــه ثبت نــام میکنن 
همه شــون انصراف میدن. اصــل کاری اونایین 
که در ساعات پایانى میان برای ثبت نام ریاست 
جمهــوری«، » افــراد جالب و عجیــب غریبى از 
روز اول اقدام به ثبت نام برای انتخابات ریاست 
جمهــوری کــردن. این در حالیه کــه از بین همه 
ثبت نامى هــا فقط 7 یــا نهایتاً 10 نفــر انتخاب و 

معرفى میشن.«

هشتـگ

#انتخابات۱۴۰۰

صهیونیســتى  رژیــم  حملــه 
بــه نــوار غــزه و بمبــاران ایــن 
منطقــه واکنش هــای زیــادی 
در شبکه های اجتماعى همراه داشت. بخصوص 
پــس از انتشــار خبــر به شــهادت رســیدن کودکان 
فلســطینى. عکس هــا و فیلم هــای زیــادی از این 
بمباران و شرایط سخت مردم غزه منتشر مى شود 
و کاربــران بــا ابــراز انزجــار از رژیــم صهیونیســتى 
خواســتار برخــورد جدی تر جهان با آنها هســتند: 
» همزمان با کشــتار فلســطینى ها در غزه و آتش و 
خون در مســجدالاقصى، صهیونیســت ها اشغال 
بیت المقــدس را بــا ســرود فاشیســتى برگرفته از 
داستان سامسون جشن گرفتند که خواهان کشتار/
 Yimach پاکسازی همه فلسطینیان است )عبارت
Shemam(. رسانه های غربى این دولت فاشیست 
صهیونیســم را صلح طلــب مى خوانند«، » پســره 
فکــر کــرده بــود بــرادرش کشــته شــده و وقتى که 
مى بیندش با گریه بغلش مى کنه. این تنها یکى از 
جلوه های جنایتى است که اسرائیل ساعتى پیش 
مرتکب شــده. چندین کودک در بمباران دیشــب 
غزه تنها و محصور جونشــون رو از دســت دادن«، 
» ارتش اسرائیل در پاسخ به پرتاپ راکت به خاک 
این کشور، بمباران نوار غزه را آغاز کرد… اسرائیل 
غــزه  بمبــاران  » در  زد…«،  شــخم  را  غــزه  نــوار 
اسرائیل تنها در یک خانواده ۹ نفر را قتل عام کرد 
کــه ۳ نفر از آنان کودک بودند. یکى از بزرگ ترین 
افتخــارات  ایران به رســمیت نشــناختن این رژیم 

غیرانســانى است«، » نرســد روزی که درد تکراری 
بى اهمیت شود... غزه دو روز است که زیر بمباران 
و آتش اســت«، » حقــاً، انصافاً، مردم فلســطین، 
مــردم غــزه در تاریــخ، نــام خودشــان را به عنوان 
مقاوم تریــن ملت هــا مانــدگار کردنــد«، » در مــاه 
میهمانى خداوند، خون های مردم بى گناه در غزه 
و کابل ریخته مى شود. حقوق بشر، ترانه ای بدون 
خواننــده اســت. هنــوز انســانیت، بى دفــاع مانده 
ولى جهالت و  نژادپرســتى به تکنولوژی و رســانه، 
مسلح اند...«، »چشــم پوشى و سکوت جوامع به 
ظاهــر بشــری و بشردوســتانه، از به خون کشــیدن 
مردم غزه.«، » جنگ به ســاحل غزه کشیده شده. 
ناوچه هــای اســرائیل در حــال شــلیک به ســمت 
اهداف حماس هستن که در مناطق مسکونى غزه 
هســتن. احتمال بالارفتن شمار کشته و زخمى ها 
شــبه نظامیان  تفکیــک  شــدن  ســخت  به خاطــر 
حمــاس از مــردم عادی«، » شــب گذشــته مردم 
ترکیه در اعتراض به حملات رژیم صهیونیســتى 
به غــزه در شــهرهای مختلف، با وجــود قرنطینه 
بــه خیابان هــا آمــده و در مقابــل نمایندگى هــای 
امریکا و رژیم صهیونیســتى در اســتانبول، آنکارا، 
شــرناخ، وان، آدانا، چاناک قلعــه، اردو، دیاربکر، 
تکیرداغ و... شــعار لعنت بر اسرائیل سر دادند.«، 
» وزارت خارجه فرانسه، شــلیک راکت از نوار غزه 
رو محکــوم کــرده؛ وقتى اســرائیل، مــردم بى گناه 
فلســطین رو مى  کشــه، دولت فرانســه چــرا هیچ 

اعتراضى نمى کنه؟!«

ماجرا

کشتار در غزه

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

شیراز دارد کوچک می شود
نیما تقوی که در شیراز کلى کار فرهنگى کرده وقتى خبر مردن 
منصــور اوجى آمــد، نوشــت: شــیراز دارد کوچک مى شــود و 
خیلى ها خبر ندارند. این است که وقتى این حرف را خواندم 
دلم لرزید. بعضى ها اصلاً خود شیراز هستند. آدم بهشان که 
فکر مى کند شــیراز به یادش مى آید. یکى اش همین منصور 
اوجى است. آن  وقت ها که استهبان زندگى مى کردم و با شیراز 
زیاد فاصله نداشــتم با شــعرهای منصور اوجى آشــنا شدم. 
همان کتاب »هوای باغ نکردیم« که هوشــنگ گلشیری آن را 
انتخاب کرده بود. بعد هم که با دوســت کتابفروشــم صفدر 
دوام در همان استهبان مى نشستیم دم کتابفروشى هدایت و 
شعرهای اوجى مى خواندیم. همان طور که شعرهای شفیعى 
یا مصدق و شعرهای میمنت میرصادقى همشهری مان را مى خواندیم. آن  وقت ها 
خیلى رمانتیک تر از این وقت ها بودیم. این زمانى که مى گویم برمى گردد به بیش  از 
بیست سال پیش. آن  وقت ها ما جوانانى پرشور بودیم که هر شعری ما را تکان مى داد. 
یکى اش این شــعر منصور اوجى اســت وقتى برای دخترش نوشــته بود و آن  وقت ها 
گمانم در نشــریه آدینه منتشــر شــده بود. همان که مى گفت: »غزل عروســک تو کو، 
کجاست حسرت لیلا عروسکم...« همیشه اوجى که به یادم مى آید سریع این شعر را 
مى خوانم و بعد یادم مى آید که چه زندگى ای در این شعر وجود دارد. اما همین نیما 
تقوی شعری را از او نوشته برای مرگش به دخترش که مى گوید: »غزل گر بپرسند از من 
/ بگو بهر شعری به دنیای دیگر سفر کرد.«  این شعر و آن شعر که برای دخترش غزل 
گفته پر است از زندگى حتى اگر در این شعر اخیر از مرگ گفته باشد. این است که وقتى 
کتاب »کوتاه مثل آه« او را مى خوانیم، مى بینیم چقدر جان خوشى دارد این کتاب. وقتى 

که مى گوید: »بر سبزه های خاک / پروانه ایم ما / با طول عمر خویش / کوتاه، مثل آه.«
آن  وقت هــا کــه اتاقى برای خودم داشــتم، همان وقت هایى که جــوان بودم بالای 
در اتاقــم شــعر بود که مى چرخید. یکى از این شــعرها شــعری بود از منصــور اوجى. 
آن  وقت ها تازه کامپیوتر آمده بود و پرینترهای لیزری خودشــان را نشــان داده بودند و 
همین بود که شــعر پشت شــعر بود که تایپ شده بر دیوار مى نشست بر کاغذ سفید. 
این شــعر همان شعر معروف اوجى اســت درباره زمان. همان که وقتى آدم به زمان 
فکر مى کند یادش نمى رود که باید به این شعر فکر کند. تشبیهى که در این شعر است 
واویلاست. مى گویم واویلا برای این که وقتى مى خوانى تصویرسازی شعر تا ته روح ات 
نفوذ مى کند و آدم خودش را مى ســپارد به همین زمان. آن جا که مى گوید: »زمان به 
موریانه شــبیه است / در قبیله انســان.«  نمى دانم وقتى این شعر را مى خوانم چطور 
یاد صادق هدایت مى افتم و آن شــروع درخشــان رمان »بوف کور«. همــان که روح را 
آهسته در انزوا مى خورد و مى تراشد. این زمان و موریانه ها و زخمى که برجا مى گذارند 
همان خوردن و تراشیدن است در انزوا. این که مى گویم انزوا برای این است که اعتقاد 
دارم آدمى همیشه در انزواست. اعتقاد دارم آدمى در مجموع هم تنهاست. آدمى در 
جمع است و منتها همواره در خود است. این شعر برای من همه این حرف هایى است 
که گفتم. حالا دوباره به قول نیما تقوی برمى گردم که نوشت: »خبر آمد منصور اوجى 

شاعر جهان های شیراز درگذشت. شیراز دارد کوچک مى شود و خیلى ها خبر ندارند.«

ضدآفتاب 
مرغوب

 بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

قصه های شاهنامه برای بچه ها
مــن بیــش از 20 ســال اســت بــرای نوشــتن 
مجموعه کتاب های »داستان های شاهنامه« 
تــلاش مى کنم و فکــر مى کنم این مجموعه 
برای اینکه بچه ها با داســتان های شــاهنامه 
»داســتان های  باشــد.  مفیــد  شــوند،  آشــنا 
شــاهنامه« شــامل دو مجموعــه کــودک و 
نوجوان است. بخش مخصوص کودکان وجه 
اسطوره ای و پهلوانى شاهنامه را در برمى گیرد 
و تاکنون حدود 56 جلد آن منتشر شده است. 
اما مجموعه مخصوص نوجوانان رمان هایى 
اســت کــه ۳0 جلــد از آنهــا چــاپ شــده و به 
شخصیت ها و دوره های تاریخى ایران از آغاز شاهنامه و دوره کیومرث 
مى پردازد. این کتاب ها به داســتان های شاهنامه هم محدود نشده و 
وارد تاریخ ایران مى شود و با آنها دوره های تاریخى مانند عصر صفویه 
و قاجــار و... را بــا شــخصیت های مهم شــان 
بــرای نوجوانان بازگو کرده ام. اکنون خانواده ها 
بســیار علاقه مند هســتند که کارهای فرهنگى 
برای بچه هــا انجام دهند و فرزندان شــان را با 
آثاری چون شــاهنامه آشنا کنند و برای این کار 
احســاس مسئولیت مى کنند. به همین دلیل 
مجموعه کتاب های »داستان های شاهنامه« 
مورد توجه قرار گرفته و بازخورد بســیار خوبى 
زیــادی قصه هــای  اســت. بچه هــای  داشــته 
این کتاب ها را داســتانخوانى کرده انــد. در این 
کتاب ها تلاش کرده ام داستان های شاهنامه را 
بازآفرینــى کنم. چون از دوره قاجار بازنویســى 
داستان های شاهنامه برای کودکان را داشته ایم 
و تا به حال حدود 700 بازنویســى از شــاهنامه 
برای کودکان منتشر شــده است اما بازآفرینى 
ساده نویســى  تنهــا  بازنویســى  نداشــته ایم. 
متن های شاهنامه است اما بازآفرینى بال و پر 
دادن به قصه هایى چون هوشــنگ و کیومرث 
است که شاید در شاهنامه تنها چند بیت درباره 
آنها نوشته شــده اما من تلاش کردم با تخیل 
خــودم و با اســتفاده از عناصر داســتانى آنها را دراماتیــزه کنم تا برای 

کودکان و نوجوانان جذاب باشد.
ë داستان های شاهنامه 
ë نویسنده: محمدرضا یوسفی
ë نشر: خانه ادبیات

پیشنهاد

محمدرضا یوسفی
نویسنده

انتخاب کرمان مربوط به دوره ریاست على مرادخانى 
به عنــوان رئیــس انجمن موســیقى ایران بود. ایشــان 
در بازدید از انجمن موســیقى شــهر کرمان و بررســى 
فعالیت های آن بســیار تحت  تأثیر قرار گرفتند و قول 
میزبانــى یــک رویــداد ملــى موســیقایى را بــه کرمان 
دادند. براین اســاس بعــد ازچند روز اعــلام کردند که 
صحبت هایــى  بــا اســتاد محمدرضا درویشــى انجام 
داده انــد و قــرار بر برگــزاری یک جشــنواره تخصصى 
درخصــوص موســیقى نواحــى  ایــران دارنــد کــه اگــر 
مسئولان استان حمایت لازم را داشته باشند مى تواند 
در استان کرمان برگزار شود و این آغاز این اتفاق مبارک 
بــود. اما  اســتان کرمان چنــد مزیت دارد که شــاید در دیگر اســتان های ایران کمتر 
شــاهد آن باشیم. نخست تنوع اقوام ایرانى و حضور چند صد ساله آنها در استان 
کرمان است که رنگین کمانى از فرهنگ و هنر را در آن به وجود آورده است. اقوام و 

تیره هایى چون لک، لر، ترک، تاجیک، بلوچ، عرب، قشقایى، بختیاری و... .
دلیل مهاجرت این تیره ها این است که استان کرمان در طول تاریخ به دارالامان 
شــهره بوده و براین اســاس بیشــتر اقوام ایرانى به این استان کوچ کردند و اکثر آنها 
حضوری چند صد ســاله در کرمان دارند و به لحاظ تنوع قومى وموسیقایى کرمان 
در بین دیگر اســتان های کشــور کم نظیراســت. این تنوع را در موسیقى کرمان هم 
شــاهدیم. کرمان تنها اســتانى است که دارای ۳5 ســاز بوده و نزدیک به ۳0 نمونه 
رقص محلى دارد و در انواع موســیقى بومى تنوعى بى نظیر دارد و فکر نمى کنم 
درهیــچ کجــای ایــران چنین تنوعى دیده شــود چرا کــه در مابقى اســتان ها تقریباً 
موسیقى نواحى یکدست بوده و حداقل سازبندی درآن نقاط شبیه به یکدیگراست.
جالب است بدانید طى این سال ها که از برگزاری جشنواره موسیقى نواحى در 
کرمان مى گذرد این جشنواره توانسته تأثیر بسیاری در جهت حفظ و ترویج موسیقى 
نواحى در شــهر کرمان داشــته باشد و همین امر موجب شد پژوهش های بسیاری 
دراین زمینه صورت بگیرد و خود من که به  نوعى، اولین پژوهشگر موسیقى نواحى 
کرمان هســتم از طریق همین جشنواره جذب این موسیقى شدم و پژوهش هایى 
درایــن زمینه انجام دادم تا موســیقى کرمان را بیش از پیش به جامعه موســیقى 
ایران معرفى کنم. البته سال ها قبل آقای درویشى پژوهش هایى در نقاطى از استان 
انجام داده بودند ولى بعد از شروع پژوهش های من و آشکار شدن بیشتر توانمندی 
موســیقایى کرمان، ایشــان دچار شــگفتى شــدند و من را به ادامه این تحقیقات و 

پژوهش ها تشویق کردند و حتى سفرهای مشترک بسیاری به نقاط مختلف استان 
داشتیم که باعث کشف زوایای بیشتری از موسیقى متنوع استان کرمان شد. حدود 
دو دهه از شروع پژوهش های موسیقى کرمان مى گذرد و تا به امروز حدود 20 آلبوم 
صوتى از موسیقى کرمان منتشر کرده ام و کتاب های مختلفى در زمینه کرمان تألیف 
کــرده ام. در حــال حاضــر هم کتابى در دســت انتشــار دارم با موضــوع روایت های 
داســتانى موسیقى نواحى کرمان که با همکاری و همراهى آقای شهاب جعفری، 
در مرحله انتشار قرار دارد. در این کار سعى شده کلاً روایت های داستانى موسیقى 

کرمان ثبت و ضبط و نت نگاری شود، به همراه نمونه های صوتى آن.
نکته دیگر اینکه تمامى مســئولان کرمان طرفدار هنر و موســیقى ناب و اصیل 
هستند و این چند صدایى که در بعضى مناطق دیگر دیده مى شود مانند مخالفت 
بعضــى از مقامــات ،هیچ گاه دراین اســتان وجود نداشــته اســت و همــه در تلاش 
هســتند به موسیقى نواحى کمک و همکاری شــود. اما درخصوص بحث آموزشى 
آن باید بگویم ســال ها قبل مســئولان فرهنگى تصمیم گرفتند در زمینه تدریس و 
ترویج موسیقى اقوام ایران مکتب خانه هایى در استان های مختلف ایران دایر کنند 
که متأســفانه پــروژه موفقى نبود و به نظر مــن برنامه ریزی اصولى بــرای آن انجام 
نشــد و بهتر بود بودجه ای به اساتید موسیقى هر منطقه اختصاص مى دادند یا در 
اختیار ارشــاد استان ها قرار مى گرفت تا بواسطه آن کلاس ها و کارگاه های رایگان در 
مناطق مختلف برگزار مى شــد یا سازهایى هر چند امانى در دسترس هنرجویان و 
علاقه مندان برای یادگیری، قرار داده مى شد. نکته مهم این است که موسیقى نواحى 
را نمى توان به شهر کشاند و آموزش داد چرا که سازها و ملودی ها براساس فرهنگ 
یــک منطقه شــکل مى گیرند و حتى گویــش، صحبت کــردن و لهجه افــراد نیز در 
موسیقى شان تأثیرگذار است و به همین دلیل نمى توان آن را شهری کرد و آموزش 
داد و اگر کســى علاقه مند به آموختن آن اســت باید در منطقه خود و نزد اســتاد آن 
ساز یا آواز آموزش ببیند. جالب است بدانید دراین چند سال استقبال و علاقه مندی 
بسیاری از سوی جوانان دیده شده و پژوهش هایى که دراین زمینه انجام دادم باعث 
نجات موسیقى در بسیاری از مناطق این استان شد به عنوان مثال در جنوب کرمان 
تنهــا چند نفر نوازنــده قیچک که در کرمان چنگ گفته مى شــود باقى مانــده بود و 
نــزد آنهــا رفتم و نحوه نواختن و صدای آن ها را ثبــت و ضبط کردم و خود آنها را به 
جشنواره های مختلف موسیقى نواحى معرفى کردم. امروز در همین مناطق نزدیک 
بــه 100 نوازنــده چنگ فعالیت مى کنند. بنابراین توجه کردن به موســیقى مناطق 
مختلف ایران توسط پژوهشگران و دولت باعث مى شود این نوازنده ها و خواننده ها 

دلگرم شوند و هنر پیشکسوتان و موسیقى نواحى ایران بار دیگر احیا شود.
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